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جشنواره فیلم های 
طولانی در مسکو

جشــنواره  مســابقه  بخــش 
بین المللــی فیلم مســکو در ســال 
۲۰۱۶ شاهد رقابت ۱۲ فیلم از سراسر 
از جمله کشورهایی همچون  جهان، 
ایتالیــا، برزیــل و البته، روســیه برای 
تندیس طلایی ســنت  به  دســتیابی 

جورج است. 
کنفرانســی  گذشــته  هفتــه 
مطبوعاتی در مســکو برگزار شــد و 
در آن اســامی ۱۲ فیلم که در بخش 
رقابتــی اصلی سی و هشــتمین دوره 
مســکو  فیلم  بین المللی  جشــنواره 
حضور دارند و اسامی اعضای هیأت 
داوران آن اعــلام شــد. امســال این 
جشــنواره در فاصلــه روزهای ۲۳ تا 
۳۰ ژوئن (۳ تا ۱۰ تیر) برگزار می شود. 
به گفتــه کریل رازلوگــوف، مدیر 
برنامه های جشــنواره فیلم مسکو، از 
وجود  امسال،  ویژگی های جشــنواره 
یک برنامه غیررقابتی د رخور توجه از 

سینمای اروپا و کره جنوبی است. 
گفــت:  این بــاره  در  رازلوگــوف 
«گرایش اصلی ایــن دوره به نمایش 
فیلم های طولانی است. زمان نمایش 
برخی از این فیلم ها به هشت ساعت 

و ۱۲ ساعت هم می رسد».
فیلم ها

فیلم هایی که برای تندیس طلایی 
سنت جورج، جایزه اصلی جشنواره، 

رقابت می کنند، عبارتند از: 
 (macchinazione La) توطئــه -
یــک فیلــم ایتالیایی بــه کارگردانی 
داوید گریکو در، که شخصیت اصلی 
آن پی یــر پائولو پازولینی، فیلم ســاز 

مشهور، است. 

 Marie) ماری و آســمان جل ها -
et les naufragés) یک درام عاشقانه 
از کارگردان فرانسوی، سباستین بتبده. 
 El sonido de las) صدای اشیا -
cosas) به کارگردانی آریل اسکالانته 

از کاستاریکا. 
 El sonido) حافظه فراموشکار -
de las cosas) بــه کارگردانــی روی 

گوئرا از برزیل؛ 
 Die Mitte) مرکــز جهان مــن -
نوجوانانــه  درام  یــک   (der Welt
آلمانی - اتریشی اثر جیکوب م. اروا. 
قطــار  راننــده  خاطــرات   -
(Dnevnik masinovoje) یــک درام 
کمدی محصول مشــترک صربستان 
و کرواســی بــه کارگردانــی میلوش 

رادوویچ. 
Choe-ag-ui yeo-) بدترین زن -
ja) یک کمدی موقعیت از کره جنوبی. 
نماینــده روســیه در ایــن رقابت، 
اثری از فیلم ســاز برجســته شوروی 
سابق، نیکلای دوســتال است. فیلم 
تازه او اثری مذهبی با عنوان «راهب 

و شیطان» (Monakh i bes) است. 
جشــنواره  افتتاحیــه  فیلــم 
یک   ،(Ke-dy) کتانــی»  «کفش های 
درام عاشــقانه از کارگردان مشــهور، 
ســرگئی سولوویوف، نویســنده فیلم 
پرطرفدار دوران پرســترویکا با عنوان 

Assa است. 
ایــن جشــنواره با نمایــش فیلم 
«کافــه سوســایتی» وودی آلــن در 
مراســم اختتامیــه به پایــان خواهد 
برنامه های  جشــنواره  ایــن  رســید. 
ویژه ای را نیــز در خــود گنجانده، از 
جمله بخشــی به یکصدوبیســتمین 
ســالگرد تأســیس اســتودیو گومون 

اختصاص داده شده است. 
هیأت  داوران

ریاســت هیــأت داوران بخش 
ایوایلو  را  رقابتی اصلی جشــنواره 
کارگــردان  و  بازیگــر  هریســتوف، 
داشــت  برعهــده خواهد  بلغــار، 
کــه جایزه بــزرگ جشــنواره فیلم 
مســکو در ســال گذشــته را برای 
فیلــم «بی عرضه ها» دریافت کرده 
است. در این هیأت داوران، اولریکه 
راندهیر  آلمانی،  کارگردان  اوتینگر، 
کاپــور، بازیگــر و تهیه کننده هندی 
و ویکتوریا ایســاکوف، بازیگر روس، 

حضور دارند. 
RBTH منبع: روزنامه

این هفته روى پرده

جویندگان
جســت وجو، چه بــرای یافتن 
هویت فردی باشد یا شخصیت 
تاریخی و فرهنگی، چه ســرنخ 
توطئه یا پناهگاهی برای زندگی، 
مضمــون غالــب فیلم هایــی 
اســت که جمعه پیش رو، ۲۸ خرداد به اکران می رسند. علاوه بر فیلم های 
معرفی شده، می توان از «آخرین سرقت»، «دلقک»، «نه چندان عجیب تر از 
عشق» و «کیهان» در فهرست آثاری که این هفته روی پرده می آیند، نام برد. 

Central Intelligence اطلاعات مرکزی 

در کمــدی جنایــی « اطلاعات مرکزی» یک حســابدار (کوین هارت) 
میان مایــه پس از آنکه بار دیگر با رفیق قدیمی اش (دواین جانســون) از 
طریق شبکه اجتماعی مرتبط می شــود، درمی یابد که او از آدم کش های 
سازمان ســیا است و ناخواســته درگیر پرونده ای فوق ســری می شود و 
پایش به دنیای جاسوس های بین المللی و خیانت و جنایت و توطئه باز 
می شــود. این فیلم را راوسون مارشــال تربر کارگردانی کرده است. زمان 
نمایش فیلــم ۱۱۴دقیقه و درجه بنــدی آن PG-۱۳ (به معنی اینکه زیر 

۱۳ساله ها همراه با والدین تماشا کنند) است. 
Finding Dory یافتن دوری 

قهرمان انیمیشن جدید استودیو والت دیزنی و دنباله «در جست وجوی 
نیمو»، ماهی آبی رنگ فراموشــکاری اســت که با دوســتان خود، نیمو و 
مارلین، تجدید دیدار  و سعی می کند به یاد بیاورد که در گذشته که بوده، 
پدر و مادرش چه کســانی هســتند و کجا یاد گرفته است که با نهنگ ها 
صحبــت کند. آلبرت بروکــس، الن دجنرز، تای بــورل، ادریس البا، دایان 
کیتون و یوجین لوی از صداپیشــگان این کمدی خانوادگی ۱۰۳دقیقه ای 
با درجه بندی سنی PG هستند که اندرو استنتن آن را  نوشته و کارگردانی 

کرده است. 
Argentina آرژانتین  

کارلوس سائورا، کارگردان مشهور تئاتر اسپانیا، در این مستند موزیکال 
 (Zonda: folclore argentino) «با عنوان اصلی «زوندا: فولکلور آرژانتینی
با یک رشــته تابلوهای کوریوگرافی شــده به کاوش در سنت ها و فرهنگ 
عامه آرژانتین پرداخته اســت. میزانسن منحصربه فرد حرکات موزون در 
ترکیب با موسیقی سنتی که نوازندگان در صحنه اجرا می کنند، حس وحال 
منحصربه فردی به فیلم می دهد و اجرای زنده شــاعرانه این موسیقی و 
حرکات، عصاره تاریخ یک کشــور را در قالب قطعــات گیتار و آکوردیون 

عرضه می کند. زمان نمایش این فیلم ۸۵ دقیقه است. 
The Last King آخرین پادشاه 

نروژ در سال ۱۲۰۶ میلادی دســتخوش جنگ داخلی ویرانگری شده 
اســت. دو مرد پنهانی و محتاطانه از هاکن هاکنسن، پسر نوزاد نامشروع 
پادشــاه که نیمی از قلمرو پادشــاهی، او را مــرده می خواهد، حفاظت 
می کننــد. ماجرایی که برای این افــراد پیش می آید، تاریخ آن کشــور را 
دگرگون می کند. این درام اکشــن و پرماجرای تاریخی با زمان نمایش ۹۹ 
دقیقه را نیلز گوپ کارگردانی کرده اســت و آندرس داهلبرگ، آزموند برد 

ایکه و الگ اگسم از بازیگرانش هستند. 
Seoul Searching جست وجو  در  سئول   

سئول، کره جنوبی، ۱۹۸۶.  دارودسته ای از نوجوانان سرکش کره ای با 
هواپیما و اتوبوس عازم مکانی در خارج از شــهر می شوند که نوجوانان 
دبیرســتانی از سراسر دنیا- ایالات متحده، مکزیک، لندن و هامبورگ- در 
قالب یک برنامه تابستانی دولتی برای به اشتراک گذاشتن میراث فرهنگ ها 
در آنجا گرد آمده  اند. این افراد رفتارهایی غیرقابل کنترل نشان می دهند که 
ممکن اســت موجب سرافکندگی خانواده و نیاکانشان شود، اما به زودی 
درمی یابند که چگونه باید خود را شناســاند. این کمدی/ درام را بنسن لی 

کارگردانی کرده است. 
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یک مفهوم 

  ساسان گلفر

متــن زیر، مصاحبــه  ناتالی جونگرمان با شــارل هوبر 
دو برانــت، مدیر کنونــی مؤسســه بین المللی آندری 
تارکوفســکی (پاریــس، فلورانس و مســکو) اســت؛ 
مؤسسه ای «برای ترفیع آثار هنری آندری تارکوفسکی و 
هر شکل از هنری که این آثار می توانند الهام ببخشند». 

  شما مدیر مؤسسه آندری تارکوفسکی هستید، به ویژه  �
پیشگفتار کتاب «قصه های جوانی» آندری تارکوفسکی را 
نوشته اید و در انتشار نسخه نهایی «دفتر خاطرات » او که 
ماه گذشــته به چاپ رسید مشارکت داشته اید... . اولین 
فیلمی که از او دیدید، چه بود و چه کسی این شیفتگی به 

آثار او را در شما برانگیخت؟ 
اولیــن فیلمی که من از تارکوفســکی دیدم، «اســتاکر» 
بود. یادم اســت کــه چیز زیادی از این فیلــم نفهمیدم، اما 
درعوض چیزی را احســاس کردم کــه از مدت ها پیش در 
جســت وجویش بودم. برای بیان کردن آن، آخرین جمله از 
مقدمه کتاب تازه چاپ «قصه های جوانی» را تکرار می کنم: 
«در میان درختان غان، بادِ طولانی همچون یک رؤیا به اغلب 
فیلم هایش غنایی روحانی می بخشد که به ندرت قابل تکرار 
اســت». من یک هنرمند یافته بودم؛ شاعری حقیقی که به 
چیزهایی پنهان و حتی غالبا نامرئی آوا می بخشد، بااین حال 
چیزهــای زیبا، حقیقی و شــاید حتی مهم تریــن چیزهای 
زندگی مان. آخرین تصویر این فیلم را دوباره ببینید تا متوجه 
شــوید چه می خواهــم بگویم؛ چهره شــمایل وار دخترک، 

نگاهش، نیرویی که از پاکی اش ساطع می شود... .
  نسبت به چاپ قبلی «دفتر خاطرات» تارکوفسکی،  �

چه مؤلفه های جدیــدی در این چاپ اخیر به چشــم 
می خورند؟ 

چاپ جدید «دفتــر خاطرات»، که کایه دوســینما آن را 
«نسخه نهایی» نامیده اســت، ۶۰۰ صفحه دارد؛ یعنی ۱۲۰ 
صفحه بیشــتر از چاپ ســال ۱۹۹۳. این صفحات جدید از 
دفتر خاطرات را پســر او در آرشــیوهای شخصی سینماگر 
یافته است. بخش اعظمی از آنها مربوط می شود به اقامت 
در ایتالیا در سال ۱۹۸۲. اما آندری تارکوفسکی (او نیز همان 
نام پدرش را دارد) با بازخوانی بسیار دقیقِ دست نوشته های 
اصلی دفتر خاطــراتِ خصوصی پدرش موجب اصلاحات 
متعــددی در ایــن چاپ شــد: پیــش از هرچیــز اضافات، 
اصلاحــات و حتی چند مورد حذف. باید درک کرد که اولین 
چاپ را لاریسا تارکوفســکی، بیوه فیلم ساز، برای من آورده 
بود. اعتماد بسیار زیادی بین ما وجود داشت و من نسخه او 
برای کایه دوسینما را قبول کردم. ولی ما علاوه بر غلط های 
چاپی گریزناپذیر، دریافتیم که لاریسا در جزئیات آخرین سال 
حیات فیلم ساز دست برده بود؛ یعنی سال ۱۹۸۶ که آندری 
تارکوفســکی به  علت بیماری اش نسبتا کم نوشته بود. من 
از آنجایی که در کنارشــان بودم، می توانم شــهادت بدهم 
هیچ یک از این جزئیات نادرست نیستند، اما خود تارکوفسکی 
هــم آنها را ننوشــته اســت. درواقــع، برای دوســتداران 
تارکوفســکی جالب خواهد بود دو نسخه را مقایسه کنند... 

اما من معتقدم نسخه سال ۲۰۰۴ بی نظیر است. 
  رؤیاهای تارکوفسکی در «دفتر خاطرات»اش حکم  �

نقطه گذاری را دارند و به فیلم هایش نیز ریتم می بخشند، 
یادداشت هایی هســت مربوط به فیلم های خودش یا 
تأملاتی مخصوصا درباره آثار برگمان...، راجع به مضمون 
این اثر برایمان بگویید؛ یادداشت هایی روزانه که بیش از 

۱۶ سال به طول انجامید.
باید یادآور شــد که یک دفتر خاطرات خصوصی اولین 
رسالتش این نیســت که به چاپ برسد. اینها دفترچه هایی 
هســتند که او از سال ۱۹۷۰ شروع به نوشــتن در آنها کرد، 
یعنی چند هفته ای پیش از تولد پســرش و چندماه پس از 
خریدن خانه ییلاقی کوچکی همراه با همسر دومش لاریسا. 

چیزی در زندگی اش دوباره آغاز شده بود. این دفترچه های 
ناهم خوانــی که ما تنها در یک کتاب تدوین کردیم برای من 
توأمان شبیه به دفتری روحانی و رمانی پلیسی است. دفتری 
روحانی، زیرا این کتاب از درونی ترین ســطوح روحش پرده 
برمی دارد؛ جایی کــه ما زندگی باطنی نامرئــی، اما مهیجِ 
یک انسان را کشــف می کنیم. رمانی پلیسی، زیرا این کتاب 
همچنین داستان تقریبا هرروزه مبارزاتش با مقامات شوروی 
است، البته بی آنکه هیچ گاه او از دروازه مخالفت عبور کند. 
اگر او بالاخره تبعید به ایتالیا را در ســال ۱۹۸۴ برمی گزیند، 
برای این اســت که بتواند کار کند، افــکارش را بیان کند... و 
در اواخر ســال ۱۹۸۶ می میرد. می خواهــم نکته ای را هم 
دربــاره جزئیات این کتاب عرض کنــم: نمایه اش، که به ما 
اجازه داد دورنمای جهان فرهنگی آندری تارکوفسکی را به 
خوانندگان عرضه کنیم. درواقع «دفتر خاطرات»اش مملو 
از نقل قول ها و ارجاعاتی اســت که وسعت اثرش را نشان 

می دهند. 
  نامه های دریافتی یا ارســالی ای کــه با قصه همراه  �

می شوند آیا بعدا اضافه شده اند یا تارکوفسکی خودش 
آنها را در «دفتر خاطرات»اش نوشته است؟ 

هر دو. برخی از نامه هایی که تارکوفسکی دریافت کرده، 
در مسیر نوشــتنش از اهمیت زیادی برخوردار بودند. او به 
همین ترتیب برخی نامه های باارزش ازســوی تماشــاگران 
را در مقدمه کتاب تأملاتش می گنجاند: «زمان مهرشــده» 
(انتشــارات کایه دوســینما). در «دفتــر خاطــرات»اش، ما 
نامه های دیگری را نیز نگه  داشــتیم، خواه نامه هایی را که 
او تنها بین دو صفحه سرانده بود، خواه دیگر نامه ها، مانند 
نامه هایی که او برای بسیاری از مقامات سیاسی فرستاده بود 

تا کمکش کننــد خانواده اش را که مقامات 
شــوروی ممنوع الخروج کرده بودند، برای 

زندگی در ایتالیا پیش خودش بیاورد. 
  در یکی از این نامه ها، تماشــاگری  �

به نام رنا شِــیکو منتقد مشهوری را مورد 
خطــاب قرار می دهد و بــه مقاله او که 
به چاپ رســیده حمله  کینوپانوراما  در 
می برد؛ او از ســادگی اثر تارکوفســکی 
صحبت می کند، از شاعرانگی تصاویر، از 
صحنه های استعاری و اسرارآمیزی که به 

او «اجازه می دهند آزادانه در رؤیاهایش غرق شود»... .
ایــن نامه مانند الماس کوچکی تراش خورده اســت. 
تارکوفســکی نامه را در تاریــخ ۲۳ آوریل ۱۹۷۹ در «دفتر 
خاطرات»اش چســبانده اســت. این دقیقا از آن دســته 
نامه هایــی اســت کــه او را در پیش بردن اثــرش کمک 
کرده اند. می دانیــد که او زمانی به پایــان دادن به دوران 
فیلم ســازی اش فکر کرده بود، یعنی پــس از تمام کردن 
فیلــم خودزندگی نامه ای اش، «آینــه»... . او آن زمان فکر 
می کــرد هرچه را که باید در فیلم هایــش می گفته، گفته 
اســت، مخصوصا بعد از کندوکاو در عمــق وجود خود، 
در دل دوران کودکــی اش بــرای این فیلم اخیر در ســال 
۱۹۷۴، یعنی جســت وجوی سرچشمه تمام آرمان هایش 
و رؤیاهایــش، ســودایش بــرای زندگی ای دیگــر جز این 
زندگی ای که احاطه اش کــرده بود. زندگی ای که او دیگر 
نمی خواســت، زیرا دریافتــه بود که این زندگــی تا زمان 
مرگش یــک مصیبت نامه خواهد بود، یعنی سلســله ای 
از آلام بی پایان... ضمنا به همین شــکل اســت که او هر 
یک از دفترچه های «دفتر خاطرات» را نام گذاری می کرد: 

مصیبت نامه ۱، مصیبت نامه ۲، و الی آخر... .
  در مســتند «زمــان ســفر»، آندری تارکوفســکی  �

در گفت وگوهایــش بــا تونینــو گوئــرا، از کارگردانان 
موردعلاقه اش اســم می برد؛ ســینماگرانی مانند روبر 
برســون، ویگو، آنتونیونی و داوژنکو؛ او ریاضت کشی و 

ســادگی آنها را تمجید می کند، مانند باخ در موســیقی، 
لئوناردو داوینچی در نقاشــی و تولســتوی در ادبیات و 
درباره طریقه تفکر پارادوکسیکال و شاعرانه پاراجانوف 

حرف می زند... .
جاه طلبی تارکوفســکی برای هنر سینما این بود که آن 
را تــا حد زیباترین شــاهکارهای تاریخ هنر ارتقــا دهد. این 
جاه طلبــی مغرورانه را داشــت و مخصوصا متضمن الزام 
بسیار جدی ای بود. ملاحظه می کنید که انتخاب استادانش 
یا برادرانش منحصرا به ســمت شعرا یا انسان هایی می رود 
که از بیان معنوی اصیلی برخوردارند. ولی درعین حال، نقاط 
مشــترک اندکی میان او و آنها وجــود دارد. فردیتش کاملا 
توضیح می دهد که چرا همچنان آثار او امروزه خیلی دیده 
نمی شوند و مخصوصا منتقدان سینما تنها به سطح کارهای 

او دست می یابند.
  در همین فیلم، او می گوید که «نبایــد کار را از امور  �

روزمره، کنش ها و زندگی جدا کرد»... .
هر اثــری کــه او در زندگی اش خلق می کــرد، درواقع 
چیزی بیش از اثری هنری بود که صرفا به دیگر آثار اضافه 
می شــد... از نظر او اثر باید کنشی مربوط به زندگی باشد. او 
در «زمان مهرشــده» و در «دفتر خاطرات» نیز به تفصیل در 
این باره صحبت می کند و همین طور در یکی از دیالوگ های 
«آینه» و درواقع در پس زمینه تمــام فیلم هایش... او برای 
هریک از آثارش از جان ودل مایه می گذاشــت. این تا حدی 
توضیح می دهد که چرا او در طول ۲۴ ســال تنها هشــت 
فیلم ســاخت، درحالی که دیگر فیلم سازان مستعد در این 
مدت زمان به طور میانگین دوبرابر فیلم ساخته اند. توقعش، 
امتناعش از ســازش های هنری، سیاسی و مالی... وحدت، 
انســجام، یا خیلی ســاده صداقتی که او 
در هرکس یــا هرچیز می جســت، باعث 
می شــد که فیلمی از تارکوفســکی برای 
همه همکارانش و خصوصا تماشــاگران، 
همواره لحظه ای فراموش نشدنی در طول 

حیات باشد. 
�  در بیشــتر فیلم های او، خصوصا در 
«نوستالگیا»،  و  «آینه»  ایوان»،  «کودکی 
حضور  دست ها،  از  بســته ای  نماهای 
آتش، باران، مه، خاک و جزئیاتی وجود 
بُعد زیبایی شــناختی منقلب کننده ای به خود  دارد که 

می گیرند؛ یک حساسیت تصویری بسیار بالا... .
بسیاری از چیزهای پیش پاافتاده زندگی زمینی را او سعی 
می کرد جوهر، زیبایی و زبانِ هرچند خاموششــان را بیرون 
بکشد... و خیلی ها از این بابت سپاسگزار او هستند؛ او سعی 
داشــت زیبایی آفرینش و مؤلفه های بنیادینش را بازیابد و 
بتوانــد این مؤلفه ها را تبدیل به راهی برای جســت وجوی 
معنای زندگــی کند. او در قالب خالقی واقعی فرومی رفت 
و به این ترتیب ریتم آفرینش جهان را بازیافته بود؛ از منشأها 
تا جســت وجوی بی وقفه و معاصر و غالبا پنهانش. تصویر 
هنری ای که او، ورای هر توضیح عقلانی، در ســینما شکل 
می داد، الزامــا در طبیعت جای می گرفــت و به این ترتیب 

طبیعتِ مرد و زن را نیز بازمی یافت. 
  موســیقی هم اهمیت زیادی دارد، غنای تصاویر را  �

تشدید می کند، قرب و عرفان را به یاد می آورد... .
موســیقی، یا دقیق تر بگوییم، صدا در آثار تارکوفســکی 
افکت بســیار مهمی است، تا حدی که حتی ما اخیرا سعی 
کردیــم در برنامه رادیویی «فرانــس کولتور» صدای جهان 
تارکوفسکی وار را به گوش برســانیم؛ صدایی که با صدای 
زمین یکی می شــود. موســیقی در فیلم های تارکوفسکی 
دیگر موتیف تصاویر نیســت بلکه چنــان در ادراک بصری 
رخنه می کند که خود این تصویــر، دیگر جدا از صدایی که 
همراهی اش می کند نیست، و برعکس. بااین حال، کارهایی 

که تارکوفســکی روی صدا و موســیقی انجام داده است، 
چنانند که حتی اگر آنها از ادراک بصری جدا باشند، باز هم 
به شــکل عجیبی حضور دارند، ما این را آزمایش کرده ایم. 
حتی درمورد موسیقی الکترونیک که تارکوفسکی خیلی به 
آن علاقه داشت و در «زمان مهرشــده» این گونه درباره آن 
صحبت می کند: «موســیقی الکترونیک این قابلیت را دارد 
که در صدا محو شــود، پشــت دیگر اصوات پنهان بشــود، 
صدای نامشخص طبیعت باشد، مانند تنفس به نظر برسد، 

یا صدای احساسات مبهم باشد».
  تارکوفســکی نوشته اســت «من مطمئنم که زمان  �

برگشــت پذیر اســت، درهرحال به صــورت یک خط 
مستقیم جریان ندارد» و سپس ادامه می دهد، ««زمان»، 
درد مدتی که مســیح بر روی صلیب است چگونه باید 
عمل کند؟»؛ برایمان درباره مضامین زمان در ســینمای 

تارکوفسکی بگویید. 
زمان، خودِ مصالح هنر ســینما بود که تارکوفســکی به 
میل خود آن را شــکل مــی داد، در حال حرکتش آن را نگه 
می داشــت، روی نوارهای ســلولوئیدی فیلم هایش آن را 
ثبت می کرد... زمان برای تارکوفسکی حکم پیله هستی ما 
را داشــت و بدون هستی، زمانی هم در کار نیست... درواقع 
او به  خصوصیت بسیار نسبی و قراردادی زمان انسانی باور 
داشت. او شیفته عباراتی بود که عیسی(ع) به کار برده و در 
انجیل نقل شده است: زمان پایان یافته است، کمال زمان و ... 
. شما هم حق دارید که این عبارت یا پرسش فوق العاده ای 
را که تارکوفسکی در تاریخ ۲۶ اکتبر ۱۹۸۶ در دفتر خاطرات 
می نویسد، نقل کردید: ««زمان»، طی مدتی که مسیح بر روی 
صلیب است چگونه باید عمل کند؟» بدون آنکه بخواهیم 
به دل این پرسش وارد شــویم که پاسخش را احتمالا تنها 
تارکوفســکی می دانست؛ اگر توانسته بود این فیلم نافرجام 
(جلجلتا) را بســازد، دقیقا می خواهم بــه دقتِ بی نهایت 
او در مشــاهده حرکت رویدادها، ریتم آنها، تمام جزئیات و 
نشانه هایشان اشــاره کنم، تمام چیزهایی که در این لحظه 
متمرکز می شــود، لحظه مرگ روی صلیبــی که از آن  زمان 

تبدیل به لحظه ای محوری در زمان تاریخی شده است... .
  درباره کتــاب «قصه های جوانی»، کــه اخیرا پیدا  �

شده اند، به نظر می رسد این قصه ها به واسطه ساختار و 
مضامینشان، معرف تمام آثار سینماگر هستند... .

ایــن کتــاب که مــا اســم آن را «قصه هــای جوانی» 
گذاشــته ایم، نزدیک بود «پیش از ســفر» (عنوان یکی از 
قصه هــا) نام بگیــرد، چون در مقدمات اثری که داشــته 
عظیم و پرماجرا می شــده، نوشته شــده است؛ این کتاب 
شــامل شــش قصه و سه شــعر اســت که در دفترهای 
یادداشــت ســینماگر پیدا شــده اند، قبل از آنکه نگارش 
دفتــر خاطرات را شــروع کنــد. با ترجمه فرانســوی این 
آثــار، خوانندگان می توانند برای اولین بــار به این کارهای 
چاپ نشــده دسترسی داشته باشند؛ کارهایی که قبلا حتی 
به زبان اصلی شــان، یعنی روســی، چاپ نشــده بودند. 
امروزه به احتمال زیاد این داستان ها به زبان روسی چاپ 
شــده اند؛ اما من توانستم پیش از آنها با کشف بدعت این 
متن های ســریع، واقعی و خام، عواطف شدیدی را تجربه 
کنم؛ اینها نوشته هایی شبیه به طرح های اولیه ای هستند 
که به یک شــاهکار می انجامند. اما مخصوصا، کشــف و 
شهود واقعی مربوط می شود به ملاقاتی که تارکوفسکی 
در دومیــن قصــه (اولین بــرف) تعریف می کنــد، یعنی 
ملاقات بین او و یک جوینده طلای سال خورده در سیبری؛ 
کســی که مانند  گری کوپر خوش قیافه اســت و به او یاد 
می دهد چگونه به شناخت برسد، زندگی کند و با طبیعت 
با تســاوی رفتار کند؛ ســفر و ملاقاتی راه گشا که جسم و 
جان مردی را که یکی از بزرگ ترین سینماگران قرن بیستم 

می شود، بیشتر صیقل داده است. 

گفت و گو درباره اندیشه  و آثار سینمایی و ادبی «آندری تارکوفسکی»

صدایی که با صدای زمین یکی می شود
ترجمه: عظیم جابرى
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